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»جنایت بی دقت« در آمریکا و عراق 
به نمایش در می آید

»جنایــت  ســینمایی  فیلــم 
بی دقت« بــه کارگردانی شــهرام 
مکــری تــا پایــان آبان مــاه، دو 
نمایش جشــنواره ای و یک اکران 
همراه با جلســه پرســش و پاسخ 
ایسنا،  به گزارش  خواهد داشــت. 
ساخته مُکری در ادامه نمایش های 
بین المللی اش، شــنبه بیست ونهم 

آبان ماه در ســالن بیلی وایلدر لس آنجلس بــه نمایش در می آید. این نمایش که 
توسط دانشــگاه »یوسی ال ای« برگزار می شــود، همراه با جلسه پرسش و پاسخ 
با حضور شــهرام مکری خواهد بود. همچنین همزمان بــا این نمایش، »جنایت 
بی دقت« در بیستمین دوره  جشنواره »تیبورن« در سانفرانسیسکو به نمایش در 
می آید. جشنواره »تیبورن« اعلام کرده که »جنایت بی دقت« در بخش بهترین های 
جشنواره ها در این فستیوال نمایش داده می شود.  جشنواره بین المللی دهوک که 
این روزها در کردستان عراق درحال برگزاری است هم میزبان »جنایت بی دقت« 
در بخش سینمای جهان است و این جشنواره علاوه بر »جنایت بی دقت« میزبان 
فیلم هایی  مانند »قهرمان«،  »تی تی« و »زاولا« هم خواهد بود.  »جنایت بی دقت« 
محصول »موسسه فرهنگی هنری کارنامه« به  تهیه کنندگی نگار اسکندرفر قرار 

است آذرماه در سینماهای ایران نمایش داده شود.

فیلم مرضیه ریاحی 
برگزیده جشنواره فیلم کوتاه آلمان

مرضیه ریاحی از هجدهمین 
کوتاه  فیلم  جهانی  جشــنواره 
جایــزه  آلمــان   La.Meko
گرفت. به گزارش ایســنا، این 
جشــنواره مکانی برای نمایش 
تمامی  در  کوتــاه  فیلم هــای 
ژانرهاست و فیلم کوتاه »کلاس 
رانندگــی« ســاخته مرضیــه 

ریاحی جایزه اصلی و اول جشنواره را دریافت کرد. این بیستمین جایزه این فیلم 
پس از دریافت جایزه زردآلوی طلایی شانزدهمین جشنواره »زردآلوی طلایی« 
ارمنســتان، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و دومین جشنواره »مذهب امروز« 
ایتالیا، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیســتمین جشــنواره »اوهای« آمریکا، جایزه 
 Big Muddy بهترین فیلم کوتاه چهل و دومین جشــنواره فیلم های مستقل
آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و یکمین جشنواره »از نگاه زنان« آمریکا، 
جایزه بهترین فیلم به انتخاب تماشــاگران بیســت و پنجمین جشنواره جهانی 
فیلم های زنان »آیچی« ژاپن، جایزه هیات داوران هجدهمین جشــنواره جهانی 
فیلم های زنان »توپاز« آمریکا، جایزه ویژه هیات داوران ســیزدهمین جشنواره 
جهانی فیلم های زنان ســئول کره جنوبی، جایزه بهترین بازیگر زن برای لیندا 
کیانی از دوازدهمین جشــنواره  فیلم های ایرانی سانفرانسیســکو آمریکا، جایزه 
بهترین فیلمنامــه برای مرجان ریاحی از دو جشــنواره زنان »بیروت« لبنان و 
 La.Meko سینما-ســفر« هند و... است. هجدهمین جشــنواره جهانی فیلم«

آلمان روز ۱۱ نوامبر برگزیدگانش را معرفی کرد.

»زندگی جمع و جور امّا پرشور« در یک کتاب
»زندگی جمع و جور امّا پرشــور« نوشته کورتنی 
کارور با ترجمه نورا نواپور منتشر شد. به گزارش ایسنا، 
این کتاب با عنوان فرعی»چگونه ساده زیستن ارمغان 
بیشــتری برایمان خواهد داشت« در ۲۷۲ صفحه و با 
بهای ۷۰ هزار تومان از سوی نشر خزه به چاپ رسیده 
است. در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: نویسنده 
این کتاب، زندگی شــلوغ و پرتنشی داشت؛ شبانه روز 
کار می کرد و می دویــد و رنگ آرامش را نمی دید. اما 

ناگهان یک روز، زنگ خطری جدی برایش به صدا درآمد: ابتلا به بیماری ام  اس. 
همین اتفاق، کارور را از خواب غفلتی عمیق بیدار کرد و  او را بر آن داشــت تا 
زندگی اش را از نو بســازد؛ کتاب »زندگی جمع وجور امّا پرشور« ماحصل همین 
سیر و ســلوک کارور است و نشان می دهد چگونه او از یک آدم بیمار و گرفتار، 
تبدیل شــد به یک فرد سالم و آرام که همه  زوائد اطرافش را دور ریخته و برای 
خود آرامش و عشــق و ســبکبالی را به ارمغان آورده است. حالا کارور در زمینه  
مینی مالیسم یکی از بهترین بلاگرهای دنیاست و چهره  اصلی مقالات، پادکست ها 
و مصاحبه های بی شماری با موضوع ساده زیستی. او همچنین خالق چالش »پروژه  
۳۳۳« با پیروی از فلســفه  مینی مالیسم اســت که طرفداران فراوانی در سراسر 

جهان دارد و در همین کتاب هم به آن پرداخته شده است.

»یوسا« برنده جایزه »آندره مالرو« شد
جایــزه  دوره  چهارمیــن 
ادبی »آنــدره مالرو« به »ماریو 
بارگاس یوسا« نویسنده مطرح 
اهل پرو رسید. به گزارش ایسنا 
به نقل از اکتوالیته، چهارمین 
دوره جایزه ادبی »آندره مالرو« 
که به پاس زنده نگه داشتن یاد 
این نویسنده و منتقد سرشناس 

فرانســوی برگزار می شود، جایزه بخش ادبیات داســتانی امسال خود را به »ماریو 
بارگاس یوسا« برای رمان »زمان وحشی« اعطا کرد. رمان »زمان وحشی« که توسط 
انتشارات گالیمار فرانسه منتشر شده، روایتگر داستانی سیاسی در پس زمینه ای از 
یک کودتاســت که خواننده را در پیچ و خم خیانت ها، فریب ها و دسیســه ها قرار 
می دهد و بار دیگر نبوغ ادبی »ماریو بارگاس یوسا« را به ما می نمایاند.  جایزه ادبی 
»آندره مالرو« شــامل یک جایزه نقدی ۱۹۹۳ دلاری اســت؛ عددی که بر اساس 
ســالی انتخاب شده که »آندره مالرو« موفق به کسب جایزه ادبی »گنکور« فرانسه 
شد. »ماریو بارگاس یوسا« از مطرح ترین چهره های ادبیات آمریکای لاتین به شمار 
می رود که طی پنج دهه گذشــته، آثاری چون »سور بز«، »خانه سبز«، »گفت وگو 
در کاتدرال« و »شهر سگ ها« را خلق کرده است. او پیش تر »آنده مالرو« را یکی از 
منابع الهام برای نگارش رمان »عصر قهرمان« معرفی کرده و گفته بود که همواره 

آثار این نویسنده فرانسوی را با شور و اشتیاق می خواند. 

پروژه جدید معماران زاها حدید با ادای احترام
به فرهنگ مجارستان

درسا بخشندگی

معماران زاها حدید برنده مناقصه طرح توســعه شــهری بوداپســت شدند. 
معماران زاها حدید از طراحی مرکز شهر زوگلو در منطقه چهاردهم بوداپست در 
مجارستان رونمایی کردند. این مرکز جدید با کاربری  های مختلف در زمینی به 
مساحت تقریباً ۷ هکتار بین میدان بوسنیاک و نهر راکوس ساخته خواهد شد. 
ســاخت و ســاز آن به صورت مرحله ای از اوایل سال آینده آغاز و تا سال ۲۰۲۹ 
تکمیل خواهد شــد. این پروژه دارای فضاهای مدنی جدید همراه با رستوران ها، 
کافه ها، مغازه ها، آپارتمان ها، ادارات، کلینیک پزشــکی جدید و تالار شهر است. 
همچنین دارای شبکه ای از باغ ها و میدان های به هم پیوسته خواهد بود. جیانلوکا 
راکانا، مدیر پروژه گفته اســت: »برنده شدن در مناقصه طراحی معماری توسعه 
مرکز شــهر زوگلو برای ما افتخار بزرگی است. این پروژه یکی از سرسبزترین و 
پایدارترین خواهد بود. این مرکز شــهر جدید به طور مساوی خدمات مسکونی، 
اداری، تجاری و تفریحی را ارائه می کند. توسعه همچنین به معماری، فرهنگ و 
تاریخ پایتخت زیبا، بوداپست ادای احترام خواهد کرد و در عین حال راه را برای 
آینده با راه حل های پیشــرفته هموار می کند.« مرکز شــهر زوگلو با عایق بندی 
ســقف های سبز برای کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ساخته و 
امکان جمع آوری، ذخیره و اســتفاده مجدد ۹۰۰۰۰ مترمربع آب باران در سال 
را فراهم می کند.گســترش این مناطق سبز کمک می کند که در تابستان دمای 
هوا  تا ۶ درجه کاهش پیدا کند. مناطق ســبز، محور مرکزی توســعه شهری را 
مشخص می کنند و پس از تکمیل، به پارک شهری جدید، سومین پارک بزرگ 

در منطقه تبدیل می شوند.

اخبار کوتاه

گزارش

مستند »مشق امشــب« که به زودی در جشنواره ایدفا 
رونمایی می شــود، براســاس فیلم »مشق شــب« عباس 
کیارستمی و به نوعی در ادامه موضوع آن پس از گذشت۳۰ 
سال ساخته شده است. »مشــق امشب« ساخته مشترک 
اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی است که در سی وچهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایدفا در آمستردام نمایش 
داده خواهد شــد. نجاتی و نعمت اللهی که هر دو با ســابقه 
فعالیت در هنرهای نمایشــی و فیلم کوتاه به ساخت فیلم 
»مشق امشب« رســیدند، درباره این فیلم و انگیزه خود از 

ساخت آن نکاتی را در گفت وگویی با ایسنا بیان کردند.
نجاتی درباره چگونگی ســاخت این فیلــم توضیح داد: 
»مشق امشب« در سال ۱۳۹۸، پیش از شیوع کرونا و کاملا 
تحت تاثیر فیلم »مشق شب« آقای کیارستمی ساخته شده 
اســت. فیلم آقای کیارستمی آنقدر تاثیرگذار بود که من و 
مهران چند سال فکر می کردیم چقدر خوب می شد اگر یک 
ورژن مشابه از این فیلم ساخته می شد تا ببینیم بعد از ۳۰ 
ســال چه اتفاقی برای مدرسه و مشــق شب نوشتن افتاده 
است. درواقع این موضوع برای پنج، شش سال یک دغدغه 
ذهنی برای ما شده بود و با این رویکردی که گفتم، تصمیم 
گرفتیم فیلمی بسازیم که از نظر شیوه روایت و حتی نحوه 
قرار گرفتن دوربین هم تا آنجا که ممکن اســت، به »مشق 

شب« آقای کیارستمی نزدیک باشد.
 او اضافــه کرد: از آنجا که می خواســتیم این فیلم از هر 
منظر به »مشق شب« نزدیک باشد تا بهتر بتوانیم تفاوت های 

امروز را با ۳۰ ســال قبل نشان دهیم، به دنبال پیدا کردن 
مدرسه شــهید معصومی رفتیم، ولی متوجه شدیم مدرسه 
وجود ندارد و به یک ساختمان بلند مرتبه تبدیل شده است. 

ما می خواســتیم فیلم را با این پرسش شروع کنیم که بعد 
از ســه دهه، مشق نوشتن به چه شــکل درآمده؟  آیا هنوز 
دانش آموزان مشق می نویســند و اصلا برای خانواده ها یک 

دغدغه جدی است؟ اما نبود مدرسه باعث شد مسیر فیلم به 
ســمت دیگری هدایت شود و باید به این فکر می کردیم که 
حالا سراغ چه مدرسه ای برویم. در همان منطقه بالای شهر 
از میان مدرسه ها که بیشتر هم غیرانتفاعی بودند، جستجو 
می کردیم و با الِمان ها و عناصری مواجه شــدیم که خیلی 
تحت تاثیر آنها قرار گرفتیم و از آنجا به بعد در مرحله تحقیق 
همــه چیز تغییر کرد و موضوع به ســمتی رفت که باید از 
خواسته های مدنظر آقای کیارستمی در فیلم »مشق شب« 
فاصله می گرفت، به این ترتیب ماجرا به یک دغدغه شخصی 
برای من و مهران تبدیل شــد و پیــرو آن موضوع فیلم را 
تغییر دادیم. مهران نعمت اللهی هم در ادامه بیان کرد: اصولا 
مستند چارچوبی دارد و وقتی وارد آن می شوید باید خود را 
برای اتفاقاتی که از قبل پیش بینی نشده اند آماده کنید. ما 
وقتی وارد مدرسه شدیم و از نزدیک با دانش آموزان مصاحبه 
کردیم، متوجه شدیم مشق شــب الان مسئله امروز آن ها 
نیست، نظام آموزشی، تفکر دانش آموزان و حتی نگاه اولیا 
بسیار دگرگون شده و سیستم جدیدی حاکم است. بر همین 
اساس شروع به تحقیق کردیم تا نگاه به روزی داشته باشیم.
این دو کارگردان که تاکید دارند نمی توانند برای ســهم 
یکدیگر در ســاخت این فیلم تفکیکی قائل شــوند، اضافه 
می کنند که پس از نمایش در ایدفا و چند جشــنواره دیگر 
امیدوارند سال آینده »مشق امشب« را در گروه هنر و تجربه 
اکران عمومی کنند.  پخش بین المللی مستند »مشق امشب«  
برعهده محمد اطبایی )Iranian independents( است. 

در آمستردام نمایش رونمایی می شود

30 سال پس از »مشق شب« کیارستمی در یک مستند

اکبر اکســیر می گوید: زوال ادبیات داستانی 
طنز فرارســیده و دور دور جوک و لطیفه های 
سخیف و مبتذل و دل نوشته های شعرگونه  است 
که به خاطر خنداندن و مزه پرانی و شوخی های 

آن چنانی از طرف مخاطب پخش می شود.
ایــن طنزپرداز در گفت وگو با ایســنا درباره 
ادبیات داســتانی طنز و کتاب هایی که در این 
زمینه منتشــر شــده اند، اظهار کرد: می توانیم 
بگوییــم پیش از انقلاب ادبیات داســتانی طنز 
رواج بسیاری داشت و خیلی هم فروش می رفت، 
یا مجلات به صورت پاورقــی قصه های طنز را 
اســتفاده می کردند اما الان این طور نیست. بعد 
از انقلاب هرچه دیدم فقط فکاهه و شعر است. 
محمدعلی علومی، طنزپرداز کشــورمان کتاب 
طنز »باغ دلگشــا« و چند کتاب طنز دیگر به 

چاپ رساند، با خود می گفتم حتما به چاپ های 
متعدد خواهند رسید، اما دیدم جامعه استقبالی 
نکرد و مخاطبان ســراغ کتاب طنز داســتانی 
نمی روند. زمانی که می پرســیم، می گویند در 
حوصله مخاطب نیست. انگار ذوق و ذائقه مخاط  
با ورود موبایل و فضای مجازی به کوتاهی هرچه 
تمام رفته و جوک و لطیفه و شــعر کوتاه طنز 
جایگزین ادبیات داســتانی طنز شده است. کار 
به جایی رســیده که می توان گفت زوال کلمه 
فرارســیده و فقط تصویر دیده می شود. روزانه 
برایم ۵ تا ۱۰ ویدئو و نوشته طنز ارسال می شود 
و انگشت من به ســمت تصویرها می رود تا در 
کمترین فرصت بتوانم از مفهوم و محتوای آن ها 

مطلع شوم.
او ســپس گفت: البتــه در زمینه قصه های 

کوتاه طنز و گفت وگوهــای طنزآمیز که کوتاه 
و مختصر و شــیرین هستند، حرکت هایی شده 
که بســیار خریدار دارد اما در جوار آن ها هیچ 
نوشــته کوتاهی به ســرعت خوانده نمی شود. 
تمام کســانی که پیامی برای شان می آید ابتدا 
نگاه می کنند، اگر تصویر باشــد باز می کنند اما 
اگر کمی کلماتش زیاد و به نثر باشــد حتی اگر 
بهترین طنز هم باشــد، بــاز نمی کنند. اگر در 
واتس اپ پیامی بیاید همین ملیحه ما اگر تصویر 
باشــد زود باز می کند اما همین که متن کمی 
طولانی یا طنز جدی باشــد به من می دهد که 
بخوانم. زمانی ما »گلســتان« را با آن طنزهای 
شــیرین می خواندیم یا »چرند و پرند« دهخدا 
را می خواندیــم و برای تمام نکته هایش حوصله 
و وقت می گذاشــتیم. دیگر آن حوصله نیست و 
گو این که زوال ادبیات داستانی طنز  فرارسیده 
و دور دور جوک و لطیفه های سخیف و مبتذل 
و دل نوشــته های شعرگونه  اســت که به خاطر 
خنداندن و مزه پرانی و شــوخی های آن چنانی 
از طــرف مخاطــب پخش می شــود. این یکی 
از آفت های روزگار ماســت و اگــر بخواهیم به 
آسیب شــنایی این موضوع بپردازیم، می توانیم 
بگوییم هیچ مخاطبــی تقصیر ندارد، روزگار به 
سمتی رفته که مخاطب وقتش را هدر نمی دهد 
تا ۵ صفحه و یا ۱۰ صفحه مطلب من را بخواند 
و در آخر به نکته طنزآمیز  برسد بلکه با سرعت 

رعد و برق به مطلب، تصویر، کاریکاتور و یا ویدئو 
خنده دار نگاه می کنــد و بلافاصله خنده اش را 
بروز می دهد و انگار به آرزویش رســیده است، 
ایــن پیامک ها هم هرچقــدر تندتر و رکیک تر 

باشند، مشتری زیادی تر خواهند داشت.
 اکســیر با انتقاد از طنزهایی که در فضای 
مجازی دســت به دست می شــود، بیان کرد: 
تعجب می کنم برخی از رفیقان و عزیزان ما که 
در حوزه تصویر و یا ویدئــو فعالیت دارند، فکر 
نمی کنند شاید بخواهیم آن را در برابر خانم های 
خانه ببینیم، چیزهایی می گویند که آدم شــرم 
می کنــد. امیدوارم روزی برســد که دوســتان 
طنزپرداز ما اول به اخلاق خانواده توجه کنند و 
بعد  به فکر خنداندن به هر قیمتی باشند. این که 
ما با تمام سلیقه ها، با تمام  لهجه ها و قومیت های 
خودمان شوخی کنیم و آن ها را دست بیندازیم 
تا دیگــران را بخندانیم، واقعا وقیحانه ترین نوع 
طنز است و یا این که بیایم با واژه ها و سوژه های 
جنسی یا تحقیر مادرشوهر و مادرزن و مسائل 
بین مادرشــوهر و عــروس  بخواهیم بازارگرمی 
کنیم انصاف نیســت. موضوعات روز اجتماعی 
ما به قدری فراوان اســت که می توانیم به جای 
مادرشــوهر به آن هــا بپردازیــم و اگر هنرمند 
قوی ای هســتیم و ذهن طنزپرور بسیار والایی 
داریم بیایــم از معضلات و بدبختی های محیط 

زیست مان بگوییم.

 او در ادامــه با بیان این کــه کرونا در کنار 
بدبختی هایی که داشــت، در پــاره ای از موارد 
به نفع بشــریت بود، گفت: همین که عادت های 
نادرست را به خاطر کرونا به فراموشی بسپاریم و 
بهداشت همگانی را  رعایت کنیم، این عالی ترین 
نوع طنز مــا خواهد بود. آقایــی را دیدم که با 
افتخار تمــام می گفت من واکســن نمی زنم و 
ادعاهای آن چنانی داشــت و خیال  می کرد اگر 
نزند خود را از آســیب نگه  داشته، درحالی که 
واکســن نزدن فقط خودزنی نیست، جامعه زنی 
و مردم زنی اســت. این که بدانیم هرچیزی برای 
خوشی خودمان نیست، بسیاری از مشکلات حل 
خواهد شد. دوستان عزیز ما باید سلیقه مخاطب 
را به گونه ای به سوی ادبیات  داستانی طنز ببرند 
تا این قســمت از ادبیات ما بی صاحب نماند و 
ســردمداران خود را داشــته باشد. ما قصه های 
عزیز نسین و خســرو شاهانی را می خواندیم یا 
عمران صلاحی دســت می گرفتیم، کتاب های 
طنزی که از بزرگان مانده، برای ما فرصتی بود 
که به مطالعه و خواندن کتاب و ادبیات داستانی 
خودمان دامن بزنیــم و  الان با آمدن یک تکه  
 آجر به نــام موبایل و ورود بــه فضای مجازی 
آن چنان خود را گم کرده ایم که فرهنگ، تمدن 
و ادبیات را بچه های ۱۴-۱۵ساله می چرخانند. 
نمی دانــم باید این ها را چگونــه مدیریت کرد، 

سرمداران آن ها چه کسانی هستند؟ 

گفت وگو با اکبر اکسیر

دور دورِ جوک های سخیف است

 مجموعه داســتان  »چمدان بی کســی« حاوی ۱۲ داستان بلند و 
کوتاه در ۱۷۴ صفحه به تازگی توسط انتشارات روشنگران و مطالعات 

زنان منتشر شده. طرح جلد کاری از بهزاد خورشیدی است.
شمیم شهلا نویســنده این مجموعه داستان، به هنرآنلاین گفت: 
سال گذشته به دلیل شرایط خاصی که کرونا ایجاد کرد فرصت بیشتر 
برای گذراندن وقت و زمان داشــتم، بعد از نوشــتن قصه »انتظار نام 
دیگر فراموشی ست« که در رابطه به کرونا بود، این فکر به سراغم آمد 
که داســتان های کوتاه و بلندی را که نوشــتم یک بار دیگر بخوانم و 

ویرایش کنم تا تبدیل به یک مجموعه داستان شود. می خواستم پس از نوشتن کتاب »مفهوم تعزیه از نگاه بهرام 
بیضایی« که سال گذشته منتشر شد، به سراغ قصه و داستان بروم و زندگی مردم آشنا را روایت کنم. این دوازده 
داستان در قالب چهار سه گانه ، با عناوین )سه گانه فراموشی( »انتظار نام دیگر فراموشی ست«، »زنی که آواز تنهایی 
سر داد« و »دوئل«، )سه گانه ترس( »میم مالکیت«، »این زندگی سال هاست که متروک است« و »من می نویسم 
زندگی، تو بخوان عادت«، )سه گانه حوادث( »گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست«، »کتاب هایی که«، »زندگی 
یک روســتا را نجات دادند« و »ما نبودیم« و )ســه گانه مرگ( »آلوده به مرگ«، »لبخندی که هیچ وقت فراموش 
نشد« و »لی لی کنان« نوشته شده است. او با این توضیح که داستان ها روایت کننده قصه زندگی آدم های است که 
مفاهیم فراموشی، ترس، حوادث و مرگ در زندگی و تصمیم های آنان جا خوش کرده، افزود: این قصه ها در طول 
سه سال و در فواصل زمانی مختلف نوشته شدند و برخی از آن ها پیش از این در مجله ادبی »نبشت« نشر یافتند. 
بنابراین اتفاقات و رخدادهای واقعی که در این چند ســال اخیر با آن ها مواجه شده ایم به گونه ای در این قصه ها از 
عناصر اصلی هستند. از بحران جهانی کرونا، تا زلزله کرمانشاه، آتش سوزی پلاسکو و واژگونی اتوبوس در دانشگاه 

که هر کدام در مسیر روایت یک قصه نقش دارند.
شــهلا با بیان این که البته علاوه بر موضوعات و اتفاقات واقعی و همگانی که با آن ها روبرو شــده ایم در قصه ها 
به مســایل دیگری هم پرداخته ام، ادامه داد: شــاید در نگاه اول این مسایل خیلی بحرانی به نظر نیایند اما وقتی با 
آن ها روبه رو می شویم توانایی شکست ما را دارند همچون تنهایی و دور شدن از آدم ها که این دو سال اخیر بیشتر 
خودش را به رخ کشید، عشق به مهاجرت، ترس از مسئولیت، دور شدن از کتاب و کتابخوانی و نگاه کردن به آن 
مانند یک کالای نه چندان ضروری، عزیز شدن ناگهانی یک نفر بعد از مرگ نزد اطرافیانش و ترس از قضاوت شدن؛ 

هر کدام از این موضوعات نیز به تنهایی توانایی تبدیل شدن به یک قصه بلند را دارند.

کتاب »سفر به شبستر« با پژوهش عباس اکبری روی کاشی هایی 
با کاربرد غیرمتعارف منتشر شد. به گزارش هنرآنلاین،  گالری مریم 
روز سه شنبه ۲۵ آبان در شهر کاشان آغاز به کار کرد. افتتاحیه این 
گالری با نمایش جدیدترین مجموعه پژوهشی هنری عباس اکبری 
با نام »سفر به شبستر، از سمت کاشان« همراه با مروری بر تعدادی 
از آثار پیشین او در ده سال گذشته بود. مجموعه آثار جدید اکبری 
در قالب کتاب »سفر به شبســتر« روایت گر بخش مهمی از تاریخ 
تجســمی ایران است که روی کاشی هایی با کارکرد غیر متعارف به 
عنوان درپوش کندوی عســل نقش بسته است. این پژوهش نشان 
می دهد که چگونه در گذر زمان، کاشــی های گردی که در قسمت 

پایین خود یک سوراخ دارند از زمینه کاربردیشان جدا شده و کارکرد غیر متعارفشان به فراموشی سپرده شده است. 
کتاب »سفر به شبستر« که توسط نشر پیکره در ۷۲ صفحه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، روایت گر 
یک مطالعه بینارشته ای میان سبد بافی، زنبورداری و کاشی سازی است که برای نخستین بار نمونه هایی از کاشی های 
درپوش کندو را با کندوی ســبدی خود در معرض دید قرار می دهد. این کاشــی ها که زمانی در اطراف شبستر تولید 
می شــده اند نمونه هایی از مصادیق کارکرد های غیر متعارف ســفال در تاریخ هنر ایران هستند که غیر از جنبه های 
کاربردی ویژه خود، به لحاظ نقوش و طراحی بخش مهمی از تاریخ نقاشی ایران را روی خود ثبت کرده اند که از نظر 
ریخت شناسی ویژگی های منحصر به فردی دارند. اغلب نقوش کاشی های اصلی، غیر مرتبط با کاربرد ویژه آن ها به عنوان 
در پوش کندو هستند که این مهم به همراه سوراخ غیر معمول روی کاشی ها، که در واقع محل ورود و خروج زنبور ها 
است، آن ها را اشیایی بدون هویت کاربردی، حتی در موزه های محل نگه داری آن ها نشان داده است. از این رو اکبری 
به جز بخش پژوهش نظری این کتاب، مصادیق جدیدی از این کاشی ها را با طراحی مرتبط یعنی نقش زنبور و گل و 
گیاه روی آن ها به همراه چیدمانی از کندو های ساخته شده تولید کرده است که در ارائه نمایشگاهی با پخش صدای 
کلونی زنبور ها از درون کندو ها جریان زندگی و زیســت محیطی این آثار را متذکر می شود. در حال حاضر تنها آنچه 
از تاریخ مستند ۴۰۰ ساله این کاشی ها باقی مانده کندو های سبدی بدون کاشی ها هستند که همچنان توسط بعضی 
از زنبورداران منطقه به کار گرفته می شــود. در بخش مرور این نمایشگاه نیز تعداد اندکی از آثار مجموعه های نیایش 
شرقی، مرکب ایرانی، در جست و جوی آرش، ظرف، ماهی سیاه کوچولو، کاشی و کاشان، یادداشت هایی درباره صلح 
و نقاشی ممنوع نیز در معرض دید قرار گرفته اند. این نمایشگاه تا ۲۵ آذر در گالری مریم به کار خود ادامه خواهد داد.

»چمدان بی کسی« از فراموشی، ترس و مرگ می گوید 

 قصه هایی آشنا و واقعی از رخدادهای سال های اخیر
افتتاح یک گالری جدید در کاشان با نمایش آثار عباس اکبری 

 نگاهی به کاشی های درپوش کندوی عسل

حبیب خزایی فــر می گوید: حضــور افراد 
تازه در بخش طراحی موســیقی فیلم ســبب 
شده ســینمای ایران در این حوزه با پیشرفت 
چشــمگیر روبه رو شــود و امروز موسیقی از 

بخش های اصلی جشنواره های داخلی است.
به گزارش هنرآنلاین،  موســیقی فیلم در 
ســینمای جهان اهمیت فــراوان دارد و حتی 
ممکن است فیلمی به واسطه موسیقی جذابی 
که برای آن ســاخته شده دیده شود. از دیرباز 
در سینمای ایران نیز کارگردان هایی بودند که 
به این موضوع توجه داشــتند. خوشبختانه در 
حال حاضر شــرایط تغییر کرده و ما کمتر اثر 
سینمایی را ســراغ داریم که برای آن طراحی 
موسیقی نشده باشد. در چند سال اخیر، توجه 
به موسیقی فیلم در سینمای ایران تا اندازه ای 
رشــد داشته که اکنون شــاهد نگاه ویژه اکثر 
جشنواره های سینمایی به فعالیت در این حوزه 
هستیم. حبیب خزایی  فر از آهنگسازان سینمای 
ایران است که ساختن موسیقی متن فیلم های 
سینمایی »ماجرای نیمروز« و »درخت گردو« 

را در کارنامه دارد. او درباره اهمیت آهنگسازی 
در فیلم های سینمایی ایرانی و توجهی که در 
این چند ســال معطوف این حوزه شده گفت: 
فکر می کنم یکی از دلایل پیشــرفت موسیقی 
فیلم در سینمای ما، رقابتی است که اکنون به 
اوج خود رسیده است. در واقع با توجه به اینکه 
در چند وقت اخیر آدم های زیاد و جدیدی وارد 
این عرصه شدند، رقابت بیشتری شکل گرفت 
و این موضوع باعث ارتقای کیفیت بیشتر کارها 

شده است.
وی در پاســخ به این پرسش که موسیقی 
فیلم در سینمای ایران تا چه اندازه قابل مقایسه 
با سینمای جهان است، بیان کرد: فکر نمی کنم 
موسیقی فیلم در سینمای ایران خیلی جایگاه 
ویژه  در جهان داشــته باشد. در واقع احساس 
می کنم قیاس موسیقی فیلم ایران با موسیقی 
فیلم های مطرح جهان درســت نیست. یعنی 
همانطور که فیلم های ما با فیلم های آنها قابل 
مقایســه نیستند به همان نســبت جزئیات و 
بخش های مختلف فیلم ها نیز با یکدیگر قابل 

قیاس نیســت. چرا که برنامه ریــزی، امکانات 
و تولید آنها کاملا با ما متفاوت اســت. به این 
دلیل نمی شــود بخش هایی از سینمای ما را با 

آنها مقایسه کرد.
آهنگساز فیلم ســینمایی »درخت گردو« 
که اکنون در حال اکران اســت، درباره کیفیت 
موسیقی فیلم  و سریال هایی که به تازگی تولید 
شده، توضیح داد: کیفیت آثار نسبت به گذشته 
خیلی بهتر شده است. اکنون با توجه به حضور 
افراد بســیار در این حــوزه، رقابت بین بچه ها 
بیشتر شده و همه علاقمندند کارهای خود را با 
کیفیت بهتر ارائه دهند. همچنین بچه ها روی 
آورده اند به اینکه از ســازهای مختلف استفاده 
کنند که به زعم من این اتفاق به دلیل رقابتی 

بوده که ایجاد شده است.
وی در ادامه گفت: شکر خدا ارتقای کیفیت 
در این حوزه هم در تلویزیون و هم سینما رخ 
داده است. قبلا فقط سه چهار نفر و نهایت پنج 
نفر آدم بودند که واقعا موســیقی ها را درست 
و آکادمیک می ســاختند و موسیقی به معنای 

واقعی کار می کردند. ولی اکنون این عدد خیلی 
بیشتر و به همین دلیل رقابت هم جدی تر شده 
است. موسیقی فیلم هایی که در تلویزیون ارائه 
می شــود به نسبت گذشــته خیلی بهتر شده 
اســت. اکنون ۷۰ درصد ســریال ها به مبحث 
موسیقی در کار خود اهمیت می دهند؛ بالاخره 
در این میان آثار نامربوطی هم هســت که در 

شرایط کنونی اتفاقی طبیعی است.
خزایی فر همچنین درباره معیارهای مهمی 

که برای طراحی موســیقی فیلم اهمیت دارد 
بیــان کرد: موضوع و جغرافیایــی که فیلم در 
آن روایت می شود مساله مهمی است که برای 
طراحی موسیقی فیلم از آنها استفاده می شود. 
در کنــار این موارد بودجــه فیلم نیز از عوامل 
تاثیرگذار اســت که می تواند کار آهنگســاز را 
آســان یا سخت کند. چرا که در صورت پایین 
بودن بودجه، دســت آهنگساز برای استفاده از 

ارکستر تا حدودی بسته می شود.

گفت وگو با حبیب خزایی فر، آهنگساز سینما 

 قیاس موسیقی فیلم ایران با جهان درست نیست


